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پشت جلد

ما به نخبگان مان به شکل سرمایه هاى اجتماعی 
نگاه نمی کنیم. به چشــم برهم زدنــی و به بهانه اى 
یك شــخصیت علمی  یــا سیاســی و اجتماعي را بر 
زمین می کوبیم و خــدا می داند که او چگونه توانایی 
برخاســتن خواهد یافت. وقتی ســرمایه ى اجتماعی 
شکل گرفت، موضوع فقط شخصی نیست. با افزایش 
این سرمایه، همه  جامعه سود می برد و از سقوط آن 
همه  جامعه زیان می بیند، ســهل است که به همین 
دلیل انتظار است این سرمایه ها هم از سوى جامعه و 
هم نهاد قدرت بیشتر حمایت شوند،  ولی زهی تأسف 

کــه نه تنها کمتر حمایتی هســت،  بلکه تمام عوامل 
بــراى تخریب، گویی فراهم تر اســت. به همه  حذف 
و رد ها توجــه کنید. جامعه کاملا با آنها آشناســت. 
بــه همین پاره خبرهــاى مهم هفته هــاى قبل نگاه 
کنیــد که البته این خبرها بــه هفته هاى قبل محدود 
نیســت و حتی در اطراف یك جناح سیاسی یا پاره اى 
نویسنده ها،  اســاتید،  روزنامه نگاران،  هنرمندان و...  
محدود نمی شــود. باور این اســت که حجم و شدت 
این تخریب ها از نیمه  صدارت دولتمرد پیشین شدت 
گرفته اســت. اگر این احساس درست باشد همه -از 
هــر صنف و تعلقــی- از آن لطمــه می بینند. وقتی 
رسانه اى در سطوح فراگیر و بزرگ به سادگی به افراد 
برجســته برچســب می زند و آنها را گشاده دستانه با 
واژه هاى ســنگین بر جایگاه اتهام می نشاند، در نهان 
خود اخلاق مشابهی را در ســطوح وسیع اجتماعی 

نهادینــه می کنــد. در دولــت قبل وقتی فــردى در 
ســطوح عالی اجرائی ادبیات موسوم به بگم بگم را 
به کار می گرفت سهل بود که چنین ادبیاتی در همان 
سطح باقی نماند و در دستگاه هاى مختلف هم رایج 
شــود. تمام سخن این است که اگر ادبیات در سطوح 
عالی تنزل یافت، نمی توان انتظار داشت بازتابش در 
جامعه دیده نشــود، اگر سطحی از خشونت پذیرفته 
شــود، امکان کنترل آن در همان سطح وجود ندارد و 
پخش می شود. اگر ســرمایه هاى اجتماعی به راحتی 
تخریب شوند این تخریب فقط در سطح خاصی باقی 
نمی مانــد و قس علی هذا. جایگزین اینها چیســت؟ 
متأســفانه پاســخ چندان امیدوارکننده نیســت. هر 
جامعه اى به سرمایه هایش شــناخته می شود وقتی 
این ســرمایه ها در معرض آسیب هاى گوناگونند،  چه 

باید گفت؟! به کجا می رویم چنین شتابان؟!

نخبگان را بر  زمین مي کوبیم جنبش توپی

ما یک خاطــره تعریف می کنیــم. وقتی ما بچه  �
بودیم، یک همســایه داشتیم که هر چندوقت یک بار 
می آمد تــوی کوچه و می گفت: اگــر توپ تان بیفتد 
توی حیــاط ما، پاره اش می کنــم، آن هم در حالی که 
ما توپ بازی نمی کردیم و داشــتیم قایم باشک بازی 
می کردیــم. در همین لحظــه داداش ما یکهو گفت 
من توپم رو میندازم تو حیاط شما ببینم کی می خواد 
پاره  اش کنه؟ کار بالا گرفت و جنبش توپی آغاز شد. 
بچه ها قایمکی توپشــان را به هم نشان می دادند یا 
می رفتند جلو خانه همسایه توپ را می زدند زمین و تا 
هوا می رفت، در می رفتند. قصه ای شده بود.  جالب 
اینجا بود که پســر همین آقای همســایه از سربازی 
برگشــت و توی محــل ســوپرمارکت راه انداخت و 
توپ های بــادی آورد. آقای همســایه گفت بازی با 
توپ پلاستیکی (که از بقالی بخرید) ممنوع است، اما 
بازی با توپ بادی (که از سوپرمارکت پسرش) بخرید 
آزاد است. در همین موقعیت خاص تاریخی بود که 
جنبش تحریم توپ شــکل گرفت و دیگر هیشــکی 
توپ نخرید تا پســر آقای همسایه ورشکسته بشود. 
خلاصه کم کم آتاری و میکرو، ســگا و پلی استیشــن 
آمد و ما که می خواســتیم با دوســتانمان فیفا بازی 
کنیم، دچار شک شــدیم که آیا با توپ بازی کردن در 
کامپیوتر هم مشــکل دارد؟ آقای همسایه به همین 
منظور یکهو ســر زده می آمد داخل خانه ما و بازی 
کامپیوتــری ما را چــک می کرد که توپی که شــوت 
می کنیــم به قصــد برهم زدن نظم کوچه نباشــد یا 
یکهو گیر می داد چرا رئال مادرید را برداشــتید؟ باید 
جاش تراکتورســازی یا نفت آبادان را بردارید. کار به 
جایی کشــیده بود که اگر کســی وضعش توپ بود 
باید می رفت به آقای همسایه باج سیبیل می داد. اگر 
کســی اوضاع مالی اش طوری بود که توپ می زدی 
تکان نمی خورد، باید شــعبه جدید سوپرمارکت پسر 
همســایه را راه می انداخت. اگر کســی توی مدرسه 
یک توپ داشــت که قلقلی بــود، باید قلقلی اش را 
می فرستاد آزمایشگاه آقای همسایه ببیند که زیادی 
قل نداشته باشــد. گرفتاری شــده بودیم ها... . حالا 
داداش مــا چــی؟ هیچی. داداش ما همــان اول از 
محله ما رفت و رفت باشگاه فوتبال نوجوانان عضو 
شد و الان مربی شش تا تیم ملی است و تخصصش 
روپایــی زدن بــا انواع توپ هاســت و چندبــار آقای 
همسایه دعوتش کرده و آمده با هم دیزی خورده اند، 
اما ما چی؟ ما هیچی، ما هنوز دســت به توپ بزنیم، 

داستان می شود. این بود قصه ما. 
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اتفاق

شرق: صد ســال پس از انقلاب اکتبــر ۲۰۱۷-۱۹۱۷ در سمیناری به بازخوانی انقلاب 
روسیه و بررسی تأثیرات آن بر ایران پرداخته می شود. این همایش که شامل سخنرانی 
و پنل های مختلف پژوهشــی است، روزهای چهارشــنبه ۲۶ و پنجشنبه ۲۷ مهر در 
سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی از ساعت ۱۴ تا ۱۸ برگزار می شود.   این 
همایش از ساعت ۱۴ آغاز می شود و سخنران افتتاحیه بابک احمدی است که درباره 
تاریخ تحولات ایران پس از انقلاب اکتبر ســخن می گوید و ســپس منوچهر آشتیانی 
و کاوه بیات ســخنرانی می کنند. در بخش دوم پس از «گودرز رشــتیانی» قرار است 
«محســن حکیمی» با عنــوان «انقلاب اکتبر و جنبش کارگری در ایران» ســاعت ۱۷ 
سخنرانی کند. احتمال حضور خشایار دیهیمی به عنوان یکی از سخنرانان روز اول نیز 
مطرح اســت. پس از آن پرسش و پاسخ برگزار می شود.  سخنران افتتاحیه روز دوم 
«مجید مددی» است که با عنوان «اندیشه سیاسی و ادبیات ایران پس از انقلاب اکتبر» 
ساعت ۱۴ سخن می گوید. جهانگیر معینی علمداری و ابراهیم توفیق دیگر سخنرانان 
پنل هســتند. یکی از پنل های مهم روز دوم «ادبیات و شعر دوره مشروطه» است که 
با مدیریت «محمدرضا تاجیک» ســاعت ۱۵ آغاز می شود. حافظ موسوی قرار است 

درباره «تأثیرات انقلاب اکتبر بر ادبیات ایران؛ شعر مشروطه تا کودتا» سخن بگوید.

بررسى تأثیر انقلاب اکتبر بر ایران 

زنان

با مطالعه در تحولات سیاسی - اجتماعی چهار دهه گذشته پس از انقلاب 
به نشــانه هایی از دگرگونی های ســاختاری در موقعیت زنان برمی خوریم. این 
دگرگونی های آرام و گسترده بیانگر تحولات بنیادین در جامعه است؛ تحولاتی 
کــه خــارج از اراده و ذهنیت فــردی و گروهی خاص به نوبه خود زمینه ســاز 
تغییرات کمی وکیفی در زمینه های فرهنگ و سیاســت و اجتماع شــده است. 
باوجودی که بیش از ۵۰ سال از گرفتن حق رأی زنان می گذرد، اما زنان ایرانی در 
چهار دهه پس از انقلاب از این حق به خوبی استفاده کردند. با استفاده بهنگام 
از این حق توانســتند در مقام کنشگر سیاســی و مدنی وارد حوزه ها و لایه های 
پیچیده تر سیاسی شوند. توانســتند به طور وسیعی به آموزش دست پیدا کنند. 
پس از انقلاب و در ۴۰ ســال اخیر جمعیــت زنان تحصیل کرده افزایش یافته و 
تعداد زنانی که در مقام مســئول و سرپرســت خانواده ایفای نقش می کنند به 
نحو چشمگیری رو به افزایش است. شهرنشینی گسترش یافته و به نظر می رسد 
حتی زنان خانه دار، خانه نشــینی را برنمی تابند و ترجیح می دهند به جای اینکه 
به کار کدبانوگری بی دســتمزد و مواجب مشغول باشند، شغلی ولو با دستمزد 
اندک داشته باشند. از سوی دیگر تعداد افراد خانوار کمتر شده و سن ازدواج بالا 
رفته. با وجود تشویق چندهمسری از سوی برخی افراد، حتی زنانی که به عنوان 
همســر موقت یا زن دوم و ســوم تن به ازدواج می دهند داشــتن شغل خارج 
از خانــه را بر خانه نشــینی ترجیح می دهند. با رونق گرفتــن تکنولوژی و تولید 
دانش نرم افزاری رابطه میان فیزیک و تفاوت های بدنی در نیروی کار زن و مرد 
موضوعی منسوخ به نظر می رســد. درعین حال با افزایش زنان تحصیل کرده و 
توانمند، ساختار خانواده و کیفیت تصمیم گیری ها به سمت برابری جنسیتی پدر 
و مادر و خواهر و برادر در خانواده متمایل شده است. در بسیاری از خانواده های 
شهری و نیمه شهری دختران به عنوان الگو های موفق سرمشق پسران خانواده 
و جامعه قرار می گیرند. ســطح منزلت اجتماعی-  سیاســی زنان در این چهار 
دهه بسیار افزایش یافته است و در اغلب نهاد های مدنی به جمعیت داوطلب 
زنان برمی خوریم که مشــتاقانه به خدمت مشغولند. زنان امروز تمایل چندانی 
به ایفای نقش تاریخی زن قربانی ندارند و بیشــتر مایلند در مقام یک کنشــگر 
اجتماعی یا فرهنگی اقتصادی دیده و پذیرفته شــوند. دســتاورد های زنان در 
چهار دهه پس از انقلاب، دســتاوردهای ساختگی و گلخانه ای از نوع تغییرات 
فرمایشــی و امتیازات اعطایی شــاه عربســتان به زنان تحت فرمانش نیســت. 
دســتاورد های زنان ایران دســتاوردهایی واقعی و برآمده از تلاش ها و مبارزات 
عدالت خواهانه آنان و کوشــش بی حد شــان برای آموختن و پرداختن به امور 
اجتماعی است. امروز نیز خیز زنان برای شکستن سقف های شیشه ای برآمده از 
تبعیض های جنسیتی برای افزایش مشارکت سیاسی- اجتماعی ادا و اصول و 
ژست نیست، بلکه این مطالبات با امنیت و کرامت و مناعت و احساس آرامش 
و منزلت آنان در ســطح خرد و کلان پیوند خورده و مرتبط است. با وجود همه 
این تحولات و تمامی دســتاوردها نمی توان این نکته را از نظر دور داشــت که 
موانع دسترســی زنان به برابری موانعی چندوجهــی، اعم از فرهنگ، اقتصاد، 
آموزش، اجتماعی و سیاسی هستند و همین نکته توضیح دهنده چرایی وجود 
نابرابری های جنسیتی پرقوت در بســیاری از حوزه هاست، هم ازاین روست که 
زنــان صرفا نمی توانند به تحولات فرهنگــی، اجتماعی و اقتصادی اکتفا کنند، 
بلکه زنان برای تغییر فضا و قوانین تبعیض آمیز جنسیتی به طور جدی و حیاتی 
نیازمند برخورداری از قدرت سیاسی هستند؛ به عنوان مثال، حتی اگر در عقلانیت 
نظــری، تجزیه و جدایــی راهی برای خروج و رهایــی از تبعیض های قومیتی، 
نژادی و ... باشــد، مســلما برای رهایی از تبعیض های جنســیتی نمی توان از 
چنین عقلانیت سلبی ای بهره برد. ازاین رو زنان با اتکا بر عقلانیت سیاسی برای 
رفع تبعیض، روش ایســتادگی بر مقوله برابری حقوقی و پافشــاری بر مطالبه 
عدالت سیاسی- اجتماعی را برگزیده اند تا به  وجهی ایجابی امکان حیات برابر 
و زیســت انســانی را برای خود فراهم کنند. اصرار بر داشتن درصدی از قدرت 
و امنیت برای پرکردن شــکاف جنســیتی که در ژرفای آن فقر و فساد و تحقیر 
زنان کمین کرده، ضروری اســت. حضور زنان در پســت های وزارت و معاونت 
و مدیریت هــای کلان، از تک جنســیتی بودن سیاســت و تدویــن قوانین نابرابر 
جلوگیری می کند. با ترمیم شــکاف جنسیتی، آفات و عوارض سوء آن بر زنان و 
مردان جامعه کاهش می یابد و به نفع خیر عموم اســت. حضور زنان توانمند 
در لایه هــای بالای مدیریتی در همه ارکان شــعار توانمندی زنان را از حرف به 
عمل تبدیل می کند. توجه به توان و تجربه زنان در مدیریت جامعه بیانگر نگاه 
توســعه گرا و طرفداری آگاهانه دولت از مفاهیم عدالت و بی طرفی جنســیتی 
در تصمیمات سیاســی اســت. درعین حال انتخاب مدیران ارشد از بین زنان و 
تشــکیل تیم های تخصصی و کارشناســی از زنان صاحب علم و تجربه نشان 
می دهد آیا دولت اراده ای برای حل تناقض موجود میان گفتمان اصلاح طلبانه 
با عملکــرد اصلاح طلبانه دارد یا خیــر؟ انتخاب زنان در مقام اســتانداری ها، 
شــهر دار، دولت را قادر می کند بی واســطه با مسائل و مشکلات جمعیت زنان 

از نزدیک آشنا شود. 
یقینــا تقلید رفتار مردانه از ســوی زنان سیاســت مدار خوشــایند دولت و 
حکومت نیســت؛ هم ازاین روســت که حضور زنــان در وزارت و مدیریت های 
ارشد، دادن فرصت برای اعاده قدرت به زنان برای مقابله با مشکلاتی است که 
نابرابری جنسیتی مزمن و تاریخی در جامعه نهادینه کرده است. انسان ها برابر 
به دنیا می آیند و دنیا همه فرصت ها و نعمت هایش را به طور برابر به انسان ها 

عرضه می کند. در نابرابری نمی توان زیستی شایسته انسان داشت. 
به قول آدورنو: «زندگی خوب در بطن زندگی بد ممکن نیست».

کم داریم؟  از  دستاوردهاى گلخانه اى عربستان، چه 

 کریم ارغنده پور

 مینو مرتاضى لنگرودى 

پشت تاریخ

۸۳ ســال پیش همین روزها، مشــهد در تب وتاب و جنب وجوش میزبانی هزاره  
فردوسی بود. برنامه ریزی برای این مراسم از سال هایی پیش تر از مهر ۱۳۱۳ آغاز شده 
بود و با جابه جایی هایی در جزئیات، ســاخت بنایی مناسب برای آرامگاه فردوسی از 
مهم ترین آنها بود. ســفر رضاشاه به مشهد در تابســتان ۱۳۰۵، جدی شدن برگزاری 
جشــن هزاره فردوســی، دگرگونی های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دوران آغازین 
پهلوی اول و نیابت تولیت محمدولی اســدی آرام آَرام بر مشهد هم اثر می گذاشت. 
تصویر مشهد در دوران قاجار دارای دو چهره است؛ گاه از زیبایی ها، آرامش، باغ های 
مفرح و صفای صحن و سرا حکایت می کند و گاه از آلودگی، ویرانی، فقر و بیماری. 
همین مشــهدِ محصور در باروی شهر به آغاز ســده  حاضر می رسد. با تنها خیابان 
شــرقی-غربی اش که یادگار شــاه عباس صفوی اســت و از میان حرم می گذرد، با 
دروازه های شــش گانه اش. قوام گرفتن مفهوم تجدد، دیوان سالاری و مناسبات تازه  
اجتماعی و زیادشــدن خودرو بهانه های کافی برای دست اندازی به شهر بود. شهر 
از حصار بیرون می زند و دومین خیابان  شــهر کشیده می شود. حدود ۹۰ سال پیش، 
خیابان شــاه رضا (آزادی / آیت االله خزعلی کنونی) از میان باغ تولیت می گذرد و بر 
بالای خیابان عمود می شــود و چهارراه نادری پدید می آیــد. ماجرای این خیابان و 
مکاتبات بین نایب التولیه و وزیر دربار گوشــه هایی از دغدغه های آن روزگار را آشکار 
می کند. در همان روزها تنها راه رســیدن از شــرق به غرب شهر و برعکس، گذشتن 
از میــان صحن عتیق (انقلاب کنونــی) بود؛ راهی که عبور چهارپایــان و خودرو را 
محدود می کرد. محمدعلی شوشــتری، خفیه نویس رضاشــاه، در کتاب خاطراتش 
وضع آن روزها را توصیف می کند و از نبود دسترسی و کوچه های باریک و کف سازی 
نامناســب کوچه ها می گوید. گزارش هایی مشــابه آن و بازتاب آن در گفت وگوها و 
نامه نگاری هــای محمدولی خان اســدی و کریــم طاهرزاده بهــزاد و حمایت های 
سیدحســن تقی زاده و محمود جم، والیان وقت خراسان، به کشیده شدن دو خیابان 
فلکه  شــمالی و جنوبی پیرامون حرم مطهر می انجامد. این دو خیابان و پس از آن 
خیابان طبرســی و تهران (امام رضا(ع) کنونی) یکی از نخستین مداخلات در بافت 
پیرامون حرم مطهر به شــمار می رود. این مجموعه  اقدام ها در ســال های ۱۳۰۷ تا 
۱۳۱۰ ســرانجام به مهرماه ۸۳ سال پیش می رســد و هزاره  فردوسی. ۲۰ و ۲۱ مهر، 
به جز ســخنرانی شرق شناســان و ادیبان؛ آرامگاه فردوسی و بیمارستان امام رضا(ع) 
کنونی هم بازگشــایی شد. سر راه مشــهد، در نیشابور هم یادمان مقبره  خیام افتتاح 
شد. شباهت این ســه بنا در طراح آنها، کریم طاهرزاده بهزاد (۱۳۴۲-۱۲۶۷) است. 
حضور او نقش مهمی در دگرگونی های کالبدی مشــهد داشته که تاکنون به جدیت 
به آن پرداخته نشــده است. طاهرزاده بهزاد ابتدا در ســال ۱۳۰۷ برای مشارکت در 
طراحی آرامگاه فردوسی به مشهد آمد. ابتدا طرح اولیه اش پذیرفته شد. بعد ناگهان 
طرحش کنار گذاشته و طرحی انتخاب شد که آندره گدار، رئیس اداره باستان شناسی، 
کشــیده بود. در نیمه های اجرا، آن طرح هرمی شکل کنار گذاشته و دوباره طرحی از 
طاهرزاده برگزیده شــد. طرح طاهرزاده منتخب مسابقه ای بود که بین او و چند نفر 
دیگر برگزار شده بود. در همین ســال ها به جز طراحی آرامگاه فردوسی، طاهرزاده 
طرف مشورت بلدیه  مشهد برای خیابان کشی، تفکیک زمین و ایجاد کاربری های تازه 
بود. طاهرزاده از مهر ســال ۱۳۰۷ مشغول طراحی ساختمان بیمارستان شاه رضا در 
خارج از شــهر آن زمان مشهد هم می شود تا یکی از نخستین بیمارستان ها منطبق 
با پیشــرفت های پزشکی در مشهد ساخته شــود؛ آن هم وابسته به آستان قدس و 
از محل موقوفات؛ نام نیکی که همچنان باقی اســت و چنگ انداختن به داســتان و 
تاریخ خفته در لابه لای خشت خشتش شــنیدنی و آموزنده است. پیدایش و پویش 
خاطره های هر شهر، حکایت پیوند نسل های ساکن در آن است. حالا که شاهدان آن 
روزها یک به یک از بین می روند، ساختمان ها فرومی ریزند و خیابان ها تغییر می کنند؛ 
جســت وجوی اسناد قدیمی، یادداشت ها و خاطرات شخصیت ها، واکاری عکس ها 
و نشســتن پای صحبت کم شــمار بازماندگان آن دگرگونی هــا می تواند و باید نوری 
باشــد در تاریکی شــناخت ما از دگرگونی های کالبدی و اجتماعی و ریخت شناسانه  
مشــهدِ معاصر. بدیهی است این نور بر زوایایی از معماری معاصر، کیفیت حضور و 
فعالیت نخستین معماران تحصیل کرده، مشقت های تغییر سبک و فناوری ساخت و 

چگونگی رابطه  میان معمار، کارفرما و مخاطب نیز می تابد.

گریبانِ خاطره و دستِ فراموشى
سعید مهرپویا  

پوریا عالمى

 راضیه درزى 


